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محمدعلی مؤدب
شاعر و نویسنده

درباره ملال و تازگی

ما نمی دانیم چه می خواهیم و هم ازاین روست که 

آنچه می بینیم، همیشه برای ما نامطلوب است.

شناخت آن جوهر شگفتی است که همه چیز 

را تازه نگه می دارد. اما ما گمان می کنیم باید 

ها و    یبه ها باشیم و غر   دنبال ناشناخته   به

غریب ها؛ اما شناخت است که ما را از ملال دور 

می کند. شناخت در ذات خود بی نهایت را دارد.

هرچه را درست بشناسیم، می بینیم که درست 

نشناخته ایمش و همین کیمیا و اکسیر شناخت 

برد و برمی گرداند. با  است که ما را مدام می 

خودمان و با هر چیز غریبه می کند و آشنا می کند.

در آشنایی با هر پدیده تازه ما با خودمان هم 

آشنایی نوی به دست می آوریم و آن گاه برای خود 

غریب می نماییم.

پدر وقتی تا نصفه شب بر بالین فرزند بیمار 

بیدار می ماند، به واسطه شناختن نوزاد تازه 

و دردهایش با خود روبــه رو شده است و حالا 

خود شگفت دیگری را در خود پیدا می کند که 

او را هیجان زده و شگفت زده می کند. داماد در 

چشم عروس عشقی را می بیند که وجود خود او 

را آینگی می کند و این آینگی او را مدام می برد 

و بازمی گرداند. نگهداری از یک بوته گیاه و 

توجه به یک گل هم همین قدر ما را با بی نهایت 

روبه رو می کند. انگار آن نگار نازدار پنهان شده 

است از ما و همه چیز در ما و همه چیز مدام 

خودی می نمایاند و می گریزد و ما چون گربه ای 

بازیگوش که به دنبال انعکاس نوری می دویم.

به جست وجوی آن عزیز می دویم و از این آینه به 

آن آینه می شتابیم. ملال ناشی از فراموش کردن 

است و فراموش کردن از نوعی آشنایی نادقیق 

برمی خیزد. آشنایی عمیق و دقیق اما شنایی 

در موج های ابدیت است و جزرومدهای مداوم 

معرفت میان ما و هرچیز مدام ما را با خودی 

بزرگ تر و دقیق تر و ظریف تر روبه رو می کند.

جهان مدرن با تکثیر مداوم آینه ها و با جادوی 

خط تولید و تولید انبوه راز را از همه چیز گرفته 

است. دیگر نه کاسه گلین بوی نفس کسی را 

دارد و نه در لیوان های بسته بندی شده در خط 

تولیدهایی که از نوازش انگشت های آدمی دور 

و دورتر شده اند، شمیمی از شربتی و شرابی 

ازلی هست که دماغ جان ما را تازه کند. تولید 

انبوه سعی کرده است که انسان را و آن لحظات 

مأنوس شدن انسان با آینه و دیدار خود در آینه 

و هرچیز را از مسیر تولید حذف کند و این است 

که دیگر ما به یخچال سایدبای ساید، هر چقدر 

هم پولش را داده باشیم، دل بسته نمی شویم.

آن کوزه گلین اما که انگشت های مادر به دورش 

کیسه ای نخی می کشید و نم دارش می کرد تا آب 

را بهتر سرد کند، همیشه انگار جزئی از مهربانی 

مادر بود که ما را سیراب می کرد. حالا اما همه چیز 

هست. تالار آینه ای بسیار بزرگ تر فراهم شده 

است، اما چشمکی و نگاهی و عطری و رازی در 

میان نیست...

مرتضی محمدپور

احمـر  ره کل هلال  دا «ا

خراسـان رضوی برنامـه خبر

ز  ا ه  د سـتفا ا بـا  رد  ا د

ظرفیـت بیـش از ۳۰هـزار 

طلبـه و روحانـی در اسـتان، برنامه هـای 

فرهنگـی و تبلیغـی را بـرای تربیـت و 

تعالـی امدادگـران جـوان هلال احمـر 

اسـتان بـه اجـرا درآورد و ایـن الگـو 

می توانـد بـرای سـایر مدیـران کل نیـز در 

دسـتورکار قـرار بگیـرد.» ایـن بخـش از 

ر  د فقیـه    لی و ه  ینـد نما ن  سـخنا

خراسـان رضوی در دیـدار بـا مدیـران کل 

هلال احمر اسـتان ها و مدیران سـتادی 

سـازمان، بـا موضـوع تأکیـد بـر حـوزه 

تعلیـم و تربیـت، این طـور ادامه پیدا کرد:

جمعیـت جوانـان هلال احمـر ظرفیـت 

بزرگی برای جریان سازی و فعالیت های 

جهـادی در کشـور دارد، زیـرا جوانـان 

متدیـن، مؤمـن و بااخلاصـی کـه در هـر 

بحـران، جـان خـود را بـرای رفـع بـلا از 

بـرادران و خواهـران خـود بـه خطـر 

تواننـد از تعالیـم و  اندازنـد، می  می 

آموزه هـای بصیرتآفریـن هـم بهره منـد 

شـوند و به عنوان یک ظرفیت قابل توجه،

در عرصـه تحکیـم نظـام و دفـاع از منافـع 

ملت نقش آفرینی کنند.

به گـزارش شـهرآرا، آیـت ا... علم الهـدی 

بـا بیـان اینکـه زمـان اوج زیارتـی دهـه 

آخـر صفـر امسـال، تجلیـگاه اخـلاص 

امدادگـران جـوان و انقلابـی هلال احمـر 

بـود، بیـان کـرد: هلال احمـر مجموعـه ای 

خدمتگـزار اسـت کـه وضعیـت امـروز آن 

بـا پیـش از انقـلاب اسـلامی تفاوت هـای 

بسـیاری دارد. امدادگرانـی کـه در دهـه 

پایانـی مـاه صفـر امسـال، بـا پـای پیـاده،

زائـران سـالمند را بـا صندلی چـرخ دار بـه 

حرم مطهررضوی می رساندند و حتی بعُد 

مسافت و فاصله هم برایشان مطرح نبود،

در حقیقـت اشـخاصی عالی رتبه ماننـد 

پزشـکان و قـشر نخبگانـی و دانشـگاهی 

جامعـه بودنـد، امـا بـه برکـت اخلاصـی 

کـه در ایـن سـازمان نهادینـه شـده اسـت،

بی توجـه بـه جایـگاه اجتماعـی، خـود را 

وقـف خدمـت بـه امام رضـا(ع) کردنـد.

به گفتـه امام جمعـه مشـهد، اوج زیارتـی 

دهـه آخـر صفـر در ایـن شـهر رویـدادی 

مهـم در مقیـاس ملـی اسـت و همان طور 

احمـر  کـه حضـور امدادگـران هلال 

نقـاط کشـور در محورهـای  از اقصی 

تـردد زائـران پیـاده امام رضـا(ع) باعـث 

شـد بخـش زیـادی از مشـکلات موجـود 

حل وفصـل شـود، سـایر نهادهـای ملـی 

هـم بایـد در مشـهد بـه میـدان بیاینـد،

زیـرا افزوده شـدن زائـران افغانسـتانی و 

پاکسـتانی بـه خیـل مهمانـان حـضرت 

رضـا(ع) باعـث شـده اسـت سـازمان دهی 

اوج هـای زیارتـی به جـز بـا تخصیـص 

امکانـات و حمایت هـای ملـی میـسر 

نباشـد.

 شبکه خانه های هلال، یک الگوی موفق

جهانی

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین 

فقیه در جمعیت  معزی، نماینده ولی 

هلال احمر، هم در این دیدار گزارشی 

ت  ما ی مختلف و خد ها   لیت ز فعا ا

متنوع امــدادگــران جــوان هلال احمر 

هــای طبیعی در دو دهه  در بــحــران 

گذشته ارائه و تأکید کرد: بیش از ۶هزار 

ترین  احمر که دورافتاده  خانه هلال 

روســتــاهــای کــشــور را هــم بــه شبکه 

مدیریت بحران جمعیت متصل کرده،

تواند در  الگوی موفقی است که می 

سایر کشورهای جهان هم اجرا شود؛

به شرط اینکه فرهنگ خدمات خالصانه،

داوطلبانه و بدون منت که در ایران به 

برکت آمــوزه هــای دینی و سنت های 

حسنه اخلاقی در مردم وجود دارد، در 

سایر کشورها هم نهادینه شود.

 هلال احمر، پرچــم دار فرهنگ کمک به

هم نوع

در ابتدای این دیدار، دبیرکل جمعیت 

ــران این  ــدادگ هــلال احــمــر کــشــور، ام

جمعیت را پرچم داران احیای فرهنگ 

نــوع خــوانــد و  کمک بی منت بــه هــم 

گفت: مانند پوشش سازمانی نیروهای 

مسلح که یادآور امنیت و اقتدار است،

احمر هم لباس کاهش  لباس هلال 

آلام بشری است و چه بسیار هم وطنان 

خسارت دیده ای که در بلایای طبیعی،

در میان گله مندی از زمین و زمان و 

ابراز نارضایتی شدید به محض مشاهده 

ــک در  امـــدادگـــران هــلال احــمــر، اش

چشمانشان حلقه زده است و سیل دعای 

خیر برای جوانان مخلص این جمعیت 

روانه کرده اند.

یعقوب سلیمانی افــزود: طبق آخرین 

گزارش ها، جمعیت امدادگران داوطلب 

هلال احمر از ۲میلیون نفر فراتر رفته 

است و این لشکر خدمتگزار می تواند 

علاوه بر بحران ها، در سایر روزهای سال 

هم برای خدمت به محرومان و نیازمندان 

به کار گرفته شود.
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اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

آدرس ۱۲ ایست کار مشهد
۱ میدان امام حسین(ع)

۲ نبش توس ۶۷

۳ سیدی، جنب پارک شاهین

۴ شهید آوینی ۲/۴

۵ میدان فرودسی

۶ سید رضی ۵۸

۷ نیش دلاوران ۱/۲

۸ شهرک شهید رجایی، جنب پارک رجا

۹ بولوار هدایت
جنب مسجد چهارده معصوم(ع)
۱۰ ابتدای بولوار هادم الشریعه

بولوار وحدت، روبه روی پارک وحدت ۱۱

۱۲ بولوار دانشجو

نگاهی به ایست کارها در مشهد

شروع به کار  
۱۰ دی ماه ۹۹طرح ایست کار

تعداد افراد ثبت نام 
۱۱,۲۸۹نفرشده از ابتدای فعالیت

تعداد اشتغال افراد 
در پروژه های شهری 

۳۱,۷۶۲نفراز طریق ایست کار

چگونگی
 درخواست کارگر

حضوری 

و تماس با ۳۱۷۵

تعداد ایست کار
عدد ۱۲

تعداد افراد اعزام شده
به کار از طریق ایست کار ۴۸۱,۴۶۴نفر

حضوری 
و تکمیل پرونده

چگونگی ثبت نام کارگران
در ایست کار

 آیت ا... علم الهدی:

دهه آخر صفر امسال، تجلی 
اخلاص امدادگران انقلابی بود
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۵شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۲۸
۲۳ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۸۸ شـــــماره 

۵شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۲۸
۲۳ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۸۸ شـــــماره 

چگونه یک وزیر کار، کارا باشد؟

باتوجه به اینکه دیروز وزیر کار رای اکثریت 

نمایندگان مجلس را به دست آورد، چند 

پیشنهاد و نظر داریم که با به کار گرفتن 

آن ها می تواند کاراترین وزیر کار تاریخ 

باشد.

۱ وزیر کار به عنوان اولین وعده می تواند 

«تا پایان وزارتم ۹۰درصد بیکاران  بگوید:

را سر کار خواهم گذاشت.» این وعده 

ای است که حتی اگر نتوان  گونه  به 

برای ۱۰درصد بیکاران هم شغل ایجاد کرد،

به صورت خودکار صددرصد بیکاران سر کار 

گذاشته می شوند.

۲ شاید باورتان نشود ولی طبق استانداردهایی 

که مرکز آمار ایران برای فرد شاغل تعیین کرده 

است، تمام افرادی که در طول هفته، حداقل 

یک ساعت کار کرده باشند یا بنا به دلایلی 

به طور موقت کار خود را ترک کرده باشند،

شاغل محسوب می شوند.گفتنی است؛ از نظر 

مرکز آمار، حتی اگر این کار برای اقوام وخویشان 

بوده باشد و بابت آن دستمزدی هم دریافت 

نشده باشد، شغل محسوب می شود. این تعاریف 

مرکز آمار از اشتغال، نشان می دهد که 

مرکز آمار، بیشتر از وزارت کار تمایل دارد 

آمار اشتغال را زیاد نشان دهد و وزیر 

کار می تواند برای دادن آمار زیاد نشان 

اشتغال بالا به این مرکز امید ببندد!

۳ البته وزیر کار نباید خیلی هم نگران 

توقع مردم از خودش باشد؛ چون مردم 

بیشتر از اینکه از او انتظار داشته باشند 

شغل ایجاد کند، از اقوام وخویشان بانفوذ 

خودشان انتظار دارند دست فرزندشان را 

یک جایی بند کنند و معمولا هم یادشان نمی آید 

آن کسی که باید مردم را سر کار بگذارد، وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی است نه عمو و دایی!

۴ ناگفته نماند که مردم هم در زیاد بودن آمار 

بیکاری، مقصرند؛ چون خیلی ها برای اینکه 

کسی در کارشان دخالت نکند، اصلا کاری 

انجام نمی دهند.

۵ در پایان از وزیر کار می خواهیم سخت 

نگیرد و نیازی نیست سعی کند کارآفرین 

باشد، ایشان همین قدر که به شاغلان مشغول 

کار، آفرین بگوید تا از شغلشان دلسرد نشوند،

کافی است!

چگونه یک وزیر کار، کارا باشد؟

شوخی
 بی شوخی

«بار»؛ شهر پربار استان

«بـار» پایتخت سیب خراسان است. با 

فراوانی درختان سـبزی که با بارهای 

«بار»، قرمزرنگشـان، سر بـه زیـر دارنـد.

دلیل درختانش، آبشارش، بارگاه  به 

امام زاده هایش و فراوانی شهدایش در 

کارزار دفاع مقدس حائز اهمیت است 

و می تواند در عرصه های گردشـگری،

مذهبی و طبیعی بدرخشـد و پاتوق 

گردشگران و دوستداران سفر باشد.

فرصتش  ــر  گ ا کنیم    می د  پیشنها

ــد، خــودتــان بــه «بـــار» کــه در  را داریـ

ه  قــع شد وا بور  نیشا ۶۰کیلومتری 

. فاصلـه مشـهد تـا  ، سفر کنید است

بور  ز سـمت جـاده نیشـا ر ا شـهر بـا

۱۸۰کیلومتر و از سـمت جاده قوچان

۲۱۰کیلومتر اسـت.

چمدان

ویدئوی مشکوک در بُرهه حساس کنونی

در گذشـته های نزدیـک، روزی 

یـک مـرد عـرب نـزد قاضـی رفـت 

و گفت از یک مرد فارس شکایت 

دارد. قاضـی لبـاس پوشـید و بـر 

مسـند قضـا نشسـت و رو بـه مـرد 

عـرب کـرد و گفـت: ای مرد عرب! 

شـکایتت چیسـت؟ مـرد عـرب 

گفـت: کفـش مـرا دزدیده انـد.

قاضـی گفـت: کـی و کجـا؟ مـرد 

عـرب گفـت: ظهـر در مسـجد.

قاضـی گفـت: چه کسـی دزدیده اسـت؟ 

مرد عرب گفت: این مرد فارس و با دست 

یـک مـرد فـارس را بـه قاضی نشـان داد.

قاضـی بـدون آنکـه سـخنان مـرد فـارس 

را بشـنود، از جـا بلنـد شـد و از محکمـه

 بیـرون رفت.

حـاضران دنبالـش راه افتادنـد و گفتند:

حکـم نمی کنیـد آقـای قاضـی؟ قاضـی 

گفـت: حکـم معلـوم اسـت. نـه فـارس 

بـه مسـجد مـی رود و نـه عـرب کفـش 

پوشـد. حـاضران گفتنـد: قاضـی  می 

آریایـی، دمـت گـرم! دمـت گـرم! یکـی 

از حـاضران کـه مشـغول تصویربـرداری 

از جلسـه دادگاه بـود، ویدئـوی ایـن 

صحنه هـا را بـرای شـخصی در خـارج 

از کشـور ارسـال کـرد و شـخص خـارج 

ی  ها   یدئـو را در شـبکه ز کشـور و ا

اجتماعـی منتـشر کـرد و ویدیـو در عرض 

یـک شـبانه روز، یک میلیـون لایـک و 

۳هزارو۲۰۰کامنت و ۲میلیون و۳۰۰هزار 

ویـو گرفـت. پلیـس فتـا کـه حواسـش بـه 

همه جا بود و شبکه های اجتماعی را نیز 

رصـد می کـرد، پـس از مشـاهده ویدئوی 

دادگاه، دسـتور پیگیـری داد و مأمـوران 

فتا که آن ها هم حواسشـان به همه چیز 

بـود، بـه تحقیـق و تفحـص پرداختنـد 

و موفـق شـدند در عـرض دو 

شـبانه روز مـرد عـرب، مرد فارس،

قاضـی و حـاضران را دسـتگیر

 کنند.

مـرد عـرب و مـرد فـارس اعـتراف 

کردند که عرب و فارس نیسـتند،

بلکه فارس و عرب هستند و هر دو 

کفش می پوشـند و کسـی کفش 

کسـی را ندزدیده اسـت و هر دو 

گاهـی بـه مسـجد رفته انـد و 

بـه پیشـنهاد قاضـی بـرای تفریـح،

ایـن نمایـش را اجـرا کرده انـد.

قاضـی نیـز اعـتراف کـرد کـه 

قاضی نیسـت و فروشـنده یک 

بوتیـک اسـت و بـه پیشـنهاد 

یـک شـخص ناشـناس کـه 

خـودش هـم در میـان حضـار 

بـود و فیلـم می گرفـت و بعـد 

از اجـرای نمایـش دیگـر او را 

ندیدنـد، ایـن نمایـش را اجـرا کـرده

 است.

مأموران که پس از انجام بازجویی های 

فنـی و طـی تحقیقـات کامـل متوجـه 

صداقـت و بلاهـت دستگیرشـدگان 

شـده بودنـد، بـه آن هـا توضیـح دادنـد 

کـه در برهـه حسـاس کنونـی کـه از 

کنونی تریـن برهه هـای حسـاس اخیـر 

اسـت و بدخواهـان مشـغول اقدامـات 

افکنانـه هسـتند، هـر  ناجـور و تفرقه 

پیشنهاد مشکوکی را اجرا نکنند و پیش 

از هـرکار مقـداری فکـر کننـد و کلا برای 

مدتـی خامـوش شـوند.

 آن هـا نیـز سر بـه زیر افکندند و خاموش 

شـدند و تـا مدتـی روشـن نمی شـدند و 

همـواره یکـی، آن هـا را هـل مـی داد تـا 

راه بیفتنـد.

استوری 
گرام

حضور وزیر امورخارجه  در خانه ای بی (بیماران پروانه ای)

حســین امیــر عبداللهیــان، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــا انتقــاد از دولــت ســوئد در ارائــه 

پانســمان بیمــاران پروانــه ای بــه ایــران ، گفــت: اســامی اشــخاص ، مقامــات و مؤسســاتی 

کــه در اعمــال چنیــن تحریم هایــی نقــش داشــتند را در لیســت ســیاه تروریســتی وزارت امــور 

ــم. ــه می کنی ــه اضاف خارج

عکس: ایرنا

عکس روز

کوچه یزدی ها، یزدی نداشت

ای بودیم که بعدها  ما ساکن کــوچــه 

تابلوی «چمن ۳۵» خــورد سردرش. و 

حتی بعدها که تابلودار شد، یک خاطره 

دیر و دور و محوی توی حافظه ام مانده 

که انگار شبی به اورژانس آدرس «کوچه 

یزدی ها» را داده بودیم و همیشه وقتی 

به آن شب فکر می کنم، تصویر ماشین 

لکنته اورژانس آن ور خیابان توی خاطرم 

می آید -گمان کنم کلش خیالات است و آن 

وقت هم اورژانس را ندیده بودم- که معطل 

مانده بود و نمی فهمید کجای این محله «کوچه 

یزدی ها»ست. من راستش هنوز هم نفهمیده ام که 

چرا به کوچه ما می گفتند «کوچه یزدی ها». چون 

از سر کوچه که حساب می کردی از «غلومحسینِ 

علزِغَر» که همان غلامحسین پسر علی اصغر باشد،

تا «عباس علزِغَر»، برادرش و «اکبرِ ممد» و ما 

و خانواده شهید نصراللهی و بی بیِ خودمان و 

به گمانم حتی «عباسِ جنگی» همگی قاینی 

بودیم. و اصلاً کوچه یزدی ها، یزدی نداشت انگار،

یا اگر هم داشت، در رقابت با قاینی ها انصاف 

این بود که اسم قاینی ها بیفتد توی دهن همه.

– که ما اسُللاّ صدایش می کردیم – پسر  اسدا...

غلومحسین علزِغَر بود. یعنی به حساب آن موقع که 

انگار هزار سال پیش بوده، می شد اسُللاّی 

غلومحسین. او آن موقع بازیگر یکه تاز و 

پیروز بلامنازعِ همه میدان های توشله بازی 

و پاسوربازی بود. و البته فوتبال که همیشه 

ته کوچه های چمن، وسط خیابانی که 

شصت متری خوانده می شد، در جریان 

بود. و یک بار که به صرافت متر کردن 

«شصت متری» افتادیم، به زور و زحمت 

بیست متر می شد، ولی هیچ کس نفهمید 

اول بار چه کسی به آنجا شصت متری گفته.

تابستان، فصل شصت متری بود و فصل دشتِ 

اسدالله. ته خرداد یک توشله بزرگ قرض می کرد 

و می افتاد وسط کارزار. این آخرها اما کمتر کسی 

پای رقابتش می آمد.

این قدر که از مجبوری افتاده بود به آوانس دادن 

و شُل بازی کردن. آن اوایل ولی، صبحِ روز اول 

افتاد وسط ماجرا  با همان توشله قرضی می 

و دم غروب که کر و کثیف برمی گشت طرف 

خانه شان، جیب های ورقلمبیده اش پر بود از 

جیرینگ جیرینگِ صدای توشله هایی که به هم 

می خوردند. بیشترشان سه رنگ، که امان از توشله 

سه رنگ و ارج و قرُبش.

ادامه دارد...

پایین
خیابان

نام بلند ستارخان
یادی از مبارز فقید ایرانی، هم زمان با زادروزش

بعضی نام ها آن قدر بزرگ هستند که نمی شود آن ها 

را به یک شهر، استان و یک کشور محدود کرد؛ چون 

صاحبان آن ها کارهای بزرگی در طول زندگی خود 

انجام داده اند؛ کارهایی که نه تنها در دوره حیاتشان 

تاثیر زیادی بر زندگی اطرافیان و جامعه آن ها 

می گذارد که در طول تاریخ همواره چراغ راه دیگر 

انسان ها بوده است. ستارخان قراچه داغی یکی 

از همین نام هاست؛ مردی که از سرداران جنبش 

مشروطه در ایران بود و لقب او «سردار ملی» است.

ستارخان دربرابر نیروهای دولتی ضدمشروطه در 

تبریز ایستاد و نام خود را بر تارک نام آوران تاریخ 

ایران ثبت کرد. او ۲۸مهر۱۲۴۵ در روستای سردارکندی 

در شهرستان ورزقانِ استان آذربایجان شرقی به دنیا 

آمد. در مقابل قشون عظیم محمدعلی شاه پس از 

به توپ بستن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن 

که برای طرد و دستگیر کردن مشروطه خواهان 

تبریز به آذربایجان گسیل شده بود، ایستادگی 

کرد و بنای مقاومت گذارد. این مرد آزاده، مردم را 

ضد قاجار فراخواند و خود رهبری آن را برعهده 

گرفت و همراه سایر مجاهدان و باقرخان 

-سالار ملی- به مدت یک سال دربرابر 

حکومت قاجار ایستادگی کرد و اجازه 

نداد تبریز به دست طرفداران 

ر  د  . بیفتد ه  شا   علی محمد

تاریخ آمده است که اختلاف 

او با شاهان قاجار و اعتراض 

به ظلم و ستم آنان، به زمان 

کودکی اش برمی گشته است.

او به درستی و امانت داری 

در تبریز شهرت داشت؛ به همین دلیل مالکان،

حفاظت از اموال خود را به وی می سپردند. او 

هیچ گاه به مدرسه و مکتب نرفت و سواد خواندن 

و نوشتن نداشت. اما هوش آمیخته به شجاعتش 

و مهارت در فنون جنگی و اعتقادات مذهبی و 

وطن دوستی اش، وی را به سردار ملی تبدیل کرد.

زندگی ستارخان فرازونشیب های زیادی دارد که 

آگاهی از آن می تواند آموزه های بسیاری برای ما 

به همراه داشته باشد؛ مثلا با دیدن فیلم سینمایی 

«ستارخان»، درباره جنبش مشروطه، به کارگردانی 

علی حاتمی و با نقش آفرینی علی نصیریان، در نقش 

ستارخان که در سال۱۳۵۱ ساخته شده است. همچنین در 

سال۱۳۹۶ یک مجموعه تلویزیونی با نام ستارخان 

به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا ورزی 

ای ساخته و از  در ۱۰قسمت ۵۰دقیقه 

شبکه یک پخش شد. به پاس کوشش های 

ستارخان در جنبش مشروطه، پس از انقلاب 

اسلامی در سال۱۳۵۷ خیابانی در غرب 

تهران به نام او نام گذاری شد. همچنین 

تندیس ها و بناهای یادبود دیگری 

در تهران و دیگر شهرهای ایران 

به یــاد او برپا شــده اســت.

ستارخان ۲۵آبــان۱۲۹۳ در 

تهران درگذشت و منزلگاه 

ابدی اش در 

شـــهـــرری 

درکنار حرم 

شاه عبدالعظیم 

حسنی است.

اول 
شخص

در شهرستان ورزقانِ استان آذربایجان شرقی به دنیا 

 در مقابل قشون عظیم محمدعلی شاه پس از 

به توپ بستن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن 

که برای طرد و دستگیر کردن مشروطه خواهان 

تبریز به آذربایجان گسیل شده بود، ایستادگی 

کرد و بنای مقاومت گذارد. این مرد آزاده، مردم را 

ضد قاجار فراخواند و خود رهبری آن را برعهده 

گرفت و همراه سایر مجاهدان و باقرخان 

-سالار ملی- به مدت یک سال دربرابر 

حکومت قاجار ایستادگی کرد و اجازه 

نداد تبریز به دست طرفداران 

ر  د  . بیفتد ه  شا   علی محمد

تاریخ آمده است که اختلاف 

او با شاهان قاجار و اعتراض 

به ظلم و ستم آنان، به زمان 

کودکی اش برمی گشته است.

او به درستی و امانت داری 

سال۱۳۹۶ یک مجموعه تلویزیونی با نام ستارخان 

به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا ورزی 

ای ساخته و از  در ۱۰قسمت ۵۰دقیقه 

شبکه یک پخش شد. به پاس کوشش های 

ستارخان در جنبش مشروطه

اسلامی در سال۱۳۵۷ خیابانی در غرب 

تهران به نام او نام گذاری شد

تندیس ها و بناهای یادبود دیگری 

در تهران و دیگر شهرهای ایران 

به یــاد او برپا شــده اســت

ستارخان 

تهران درگذشت و منزلگاه 

حسنی است

کیمیای «خویشتن داری»

راننــده پرایــد ســفید بــا عصبانیــت از خــودرو خــود 

پیــاده شــد و بــا تنــدی به ســمت پرایــد خاکســتری 

رفــت و بــا صــدای بلنــد پرخــاش کــرد. در مقابــل،

راننــده پرایــد خاکســتری، آرام و باوقــار فقــط گوش 

کــرد و هیــچ نگفــت. راننــده میان ســال پراید ســفید 

به تدریــج آتــش خشــمش فرونشســت و تــازه پیگیــر 

میــزان خســارت تصــادف شــد. حــاضران هــم کــه 

معمــولا در این گونــه مواقــع کارشناس می شــوند،

ــار دو  ــه رفت ــی ب ــن دوگانگ ــرت ای ــت و حی در به

طــرف نــگاه می کردنــد. راننــده پرایــد ســفید پــس 

از دقــت و توجــه بــه گوشــه وکنار خــودرو، تــازه متوجــه شــد 

کــه اتفــاق چنــدان خاصــی نیفتــاده و تمــام تندخویی هــا 

و پرخاش هایــش، بیخــود و بی دلیــل بــوده اســت. گویــی 

در برابــر متانــت راننــدۀ تقریبــا همســن خــودش، شرمنــده 

شــده بــود و پشیمان.خویشــتن داری آن مــرد جــواب داده 

بــود. راننــده پرایــد ســفید کامــلا کوتــاه آمــد و در پیش نگاه 

همــه تماشــاگران، عذرخواهــی کــرد و پیشــانی مــرد آرام 

ایــن تصــادف را بوســید. آرامــش او، هــم راننــده عصبانــی 

را آرام کــرد و هــم بــه دیگــران فرصــت نــداد کــه میانــداری 

کننــد و احتــمالا موضــوع پیچیده تــر شــود.

شــاید ایــن نمونــه نتوانــد مبنــا و مصداقــی 

ــی و  ــای این چنین ــه نزاع ه ــل هم ــرای حل وفص ب

ــه روشــن  ــا نمون ــی باشــد، ام ناخواســته و تصادف

ــی از  ــوان بخش ــه می ت ــت از اینک ــکاری اس و آش

این گونــه ماجراهــا را بــا خویشــتن داری یــک 

طــرف مدیریــت کــرد. در زندگــی روزمــره به دلیــل 

حاشــیه هایی کــه بــا آن روبــه رو هســتیم، گاه بســتر 

بــروز چنیــن درگیری هایــی وجــود دارد، امــا چــه 

یکــی از دو طــرف و چــه کســانی کــه ناظــر آن اتفــاق 

هســتند، ســهم مهمــی در فرونشــاندن گردوغبــار 

و گاه برافروخــتن آتــش درگیــری دارنــد، بنابرایــن کظــم 

غیظــی کــه در آموزه هــای دینــی هــم بــدان اشــاره شــده 

ــرای اصــلاح امــور. اســت، گــواه روشــنی اســت ب

ســعدی در گلســتان پــس از بیــان حکایــت یکــی از پــسران 

ــود و  ــی خشــمگین شــده ب هارون الرشــید کــه از ماجرای

بدزبانــی می کــرد، می گویــد:

نه مرد اســت آن به نزدیک خردمند

کــه بــا پیل دمان پیکار جوید

بلى مرد آن کس اســت از روى تحقیق

که چون خشــم آیدش، باطل نگوید

روایت
 روز

مرگ ناشی از حوادث جاده ای در استان ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد  
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۱۸۰ کیلومتر

مشهد

امکانات گردشگری بارجاذبه های گردشگری بار

بار

باغ های سیب
آبشار دائمی 

دره سرسبز
درختچه تمشک

امام زاده آبکوزه ۵کیلومتر بعد از شهر
حضور عشایر در اولنگ یا مراتع سرسبز بالا دست 
کوه های مناسب برای صخره نوردی وکوه نوردی

محل امامزاده  حدود ۱۰ اتاقک در
آبکوزه و تعدادی سوئیت در 
داخل یکی از باغات شهر وجود 
دارد. یک باغ رستوران دارد.
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ویدئوی مشکوک در بُرهه حساس کنونی

و موفـق شـدند در عـرض دو 

شـبانه روز مـرد عـرب، مرد فارس،

قاضـی و حـاضران را دسـتگیر

 کنند.

مـرد عـرب و مـرد فـارس اعـتراف 

کردند که عرب و فارس نیسـتند،

بلکه فارس و عرب هستند و هر دو 

کفش می پوشـند و کسـی کفش 

کسـی را ندزدیده اسـت و هر دو 

گاهـی بـه مسـجد رفته انـد و 

بـه پیشـنهاد قاضـی بـرای تفریـح،

ایـن نمایـش را اجـرا کرده انـد.

قاضـی نیـز اعـتراف کـرد کـه 

قاضی نیسـت و فروشـنده یک 

بوتیـک اسـت و بـه پیشـنهاد 

یـک شـخص ناشـناس کـه 

خـودش هـم در میـان حضـار 

بـود و فیلـم می گرفـت و بعـد 

از اجـرای نمایـش دیگـر او را 
بعضی نام ها آن قدر بزرگ هستند که نمی شود آن ها 

۱۳۴۵/۰۱/۰۷ تـاریخ تـولـد:
مـحل تـولـد: مشهد

ماووت مـحل شـهادت:
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... ما آمده ایم که همه چیز را مصرف کنیم، نیامده ایم که ببینیم و بشنویم و بچشیم 

و دیدار کنیم. آمده ایم که تمام کنیم و بعدی را برداریم و مصرف کنیم. تفاوتی میان 

گوساله و کالباس هست که به این راحتی ها پر نمی شود. کشتن و خوردن و بلعیدن و 

مصرف کردن راحت تر شده است و حالا ما بدون دیدار آینه می سازیم و آینه می خریم 

و آینه می شکنیم و درنهایت این مسیر چیزی به جز شیئی وارگی و چیزشدن انسان 

نیست. ما چیزهایی هستیم که هستیم، چیزهایی بی چیزتر از همیشه و غرق در 

چیزهای بسیاری. تا کدام چشم که این درد را ببیند و این تالار چرک وچیل آینه را با 

نگاهی روشن کند.

ادامه
یادداشت


